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  وشی و ھـنگامـخام
  

  ِھنگام ،دھانه آتشفشان ِسيمرغ ِآزادی
 ھنگام ِازسرسبزوتازه شدن يافرشگرد

  » فيروزه « چرا 
  نشان پيروزی وفرشگرداست ؟

  
» ھنگام « نيروھای آفريننده و چرخش دھنده درتاريخ، با 

  .کاردارند

ھای » ھنگام « ِجنبش ازسرسبزوتازه شدن مِنش يِک جامعه، در
اصل « به معنای » مُرغ « سيمرغ يا . ی ميدھد تاريخی رو

« مُرغ ، ھمان واژه  .  در ھنگام است» ازسرسبزو تازه شدن 
َمرغه  نيز گفته ) فريش ، فرش ( است که به چمن وفريس » َ

مرغ مانند چمن ، پيکريابی اصل ازنوسبزوتازه ميشده است ، و
ستی را ُفرھنگ ايران ، بن آفريينده سراسرھ. شونده بوده است 

ِپيوند ھميشه « ميناميد، که به معنای » فريسه غول « 
غول، دراصل به معنای « است ، چون » ازنوسبزوتازه شونده 

ھمان چمن ھميشه تازه » فريسه « است ، و » ھمزاد وجفت 
. اين اصل ، درھمه جانھا افشانده وپراکنده شده بود . شونده است 

َمرغـه ( که ھمان سيمرغ » ارتا «  َ ُباشد ، تخم آتشی بود که بن ) َ
سيمرغ ، ازاين رو گفته ميشد که  . جان ھرانسانی است
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اين .  ، ولی خودش بازازخاکسترش برميخيزد خاکسترميشود
ازسرسبزوتازه شدن تخم خدا « عبارت بندی ھمان انديشه 

  . است » درھرانسانی 

چگونه آنچه خاکسترشده است ، ازسر زنده ميشود و درآسمان 
« زميکند و بالھای خود را ميگسترد ؟  اين انديشه پروا

َفـرشگـردازسرسبزو تازه شوی ، که  درست »  ناميده ميشود ََ
فراموش ساخته » خاکستر« فھميده نميشود ، چون معنای اصلی 

فرشگرد ، با ازسر سبزوتازه شدن در زمان و . شده است 
«  به درتاريخ کار داشته است ، ولی سپس اين سبزوتازه شدن ،

انداخته ميشود تا کسی در درازای زمان ، توقع » آخرالزمان 
.  سبزو تازه شدن ِ ھميشگی ِ زندگی را درگيتی نداشته باشد 

فرشگرد ، برضد فرھنگ ايران ، در دين زرتشت ، آخرالزمانی 
   . ساخته ميشود

حبه « چرا سيمرغ ، خاکسترميشود ؟ خاکسترشدن ، به معنای 
خاکستر، حبه ھای آتش يا . » شدن است ھای آتش زير خاکه 

زغالی ھستند که خاکه ای آن را می پوشاند ولی اين خاکه که آن 
، ھنوز » خاک « پيشوند . را ميپوشاند ، آن را نگاه ميدارد 

خاک ھمان ھاگ . را نگاه داشته است» تخم « درخاکينه ، معنای 
 . آک ،درتحفه حکيم موءمن، به معنای آتش است. و آک است 

» استر« پسوند . ھاک ھمان تخم و آگ ، خوشه گندم است 
استر، ھمچنين  .درخاکستر، به معنای پراکندن وافشاندن است

« ھم داشته است و واژه » پوشانيدن، يا پوشيده شدن « معنای 
خاکستر به معنای پس  . ازھمين ريشه برآمده است» آستر

ه ، برای ازنو پراکندن تخم ھا برزمين و پوشانيدن آنھابا خاک
آتش را نيزدرزمانھای پيشين ، زيرخاکستر نگاه  . سبزشدنست

اينست که . ميداشتند ، تا باز بتوانند ازسر، آتش تازه ای بيفروزند 
) آتش درھرجانی ھست = خدای ايران که تخم  ( سيمرغ يا ارتا
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، عنصر نخستينی است که درجوھر ھرانسانی پوشيده است 
  . خوانده ميشدند » آذرفروز«رغ ، وازاين رو بھمن و سيم

در جان ھرانسانی ، گنج نھفته يا  )  حق=ھاگ= آگ( تخم خدا
بدان » فی کنزمخ« آتش نھفته است، که سپس درعرفان ، نام 

گوھر . اين آتش نھفته ، برای آذرفروزی ازنو ھست . دادند 
آفريننده وسرفرازنده و ازنو سبزشونده ، يا خرد بھمنی، دروجود 

  .سانی، نھفته وخاموش استھران

بھمن ، ( پديدارميشود ) ارتا ( خرد بھمنی که درسيمرغ 
، در اندرون ھرانسانی ، خاموش ) دگرديسی به سيمرغ می يابد 

، آتشی است درزيرخاکه خاکستر، که منتظر ھنگاميست که  است
حق « ھاگ يا آگ که معربش . ازنو، آتش تازه  را بيفروزد 

ان ھرانسانی نھفته است، و ھيچگاه نميتوان است ، درج» وحقيقت 
درفرھنگ ايران ، حقيقت را . آن را ازبين برد، ويا نابود ساخت 

 ، برغم  ، ولی اين آتشميشود شکست داد وبرآن غلبه کرد
 زنده باقی ميماند و اين آتش زنه  در زيرخاکهخاموش ساختن

ق ، ح. وافروزه ای ھست که با آن ميتوان آتشی نوين برفروخت 
اين تخم، زيرخاک تيره .  خاموش ميشود ولی نابود نميشود 

« اين را.  تا باد بھاری بوزد وناگھان ازنو سبزشود  ،ميماند
َفريس ، فـرش ، به معنای ھميشه ازنو . ميگفتند » فرشگرد َ

امروزه ، نيز تلفظی » قالی = فرش « و واژه . سبزشونده است 
  . شده است ازھمين واژه است که فراموش ساخته 

به معنای ازنوسبزشدن است و درسبزشدن گياھان ، » فرش« 
سيمرغ ، ھنگامی درآسمان پيدايش می . زمين رنگارنگ ميشود

 فرش رنگارنگ و رنگين کمان يا شادروان ميشود، و  ،يابد
ميشود ، و » طاوس رنگارنگ«ھنگامی تبديل به زمين ميشود ، 

مرغ «  معنای بهميناميدند، که » فرش مورو « طاوس را 
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مانند اوس ، ـط. است» سبزو تازه شونده رستاخيزی ، مرغ ازسر
ُھدھد     .يکی ازچھره ھای سيمرغست) نای به = ھوتوتک ( ُ

يا سيمرغ، که درانسانھا نيز افشانده ) پرن = فرن( تخم خدا يا ارتا 
 شده است ، ھمين گنج مخفیشده ، حق وحقيقتی است که درانسان 

قدرتھای . دارد ان ھای تاريخی زمويژگی را در
سرکوبگرگوناگون ، اين آتش خدائی را ، با خاکه ھايشان 

ھرچند درپی کشتن آن . ميپوشانند ، و خاموش و تاريک ميسازند 
ُسيمرغ ، کـشتنی . کشت  ولی اين آتش يا تخم را نميتوان ُ ،ھستند

سيمرغی را نيز که اسفنديار درھفت خوان کشت ، . نيست 
سيمرغ ، سه مرغ بود ويکی . داشت که  نتوانست بکشد دوفرزند 

را که کشت ، دوتا ی ديگر، جفتی ھستند که باز ، سيمرغ 
 بھار .تخم خدا درانسان درسيرتاريخ ، خاموش ميشود . ميشوند 

ھنگام تاريخی « درسال، زمانی معين بازميگردد، ولی رسيدن 
بھارھای . ، مجھول و غيرمنتظره است» که بھارتاريخی باشد 

ھنگام . اجتماعی وسياسی ودينی ، زمان ھای معين وثابت ندارند 
  .، يا زمان ، گوھر مجھول وتعيين ناپذيردرخود دارد

، برپايه درکی که » خاموشی« درفرھنگ ايران، اصطbح 
ازخدايش داشته ، معنای ويژه ای دراجتماع وسياست ودين داشته 

 درتاريکی درونست خاموشی ، پوشيده ماندن خردبھمنی. است 
  .  که کشش گوھری به صورت يابی درسيمرغ ھفت رنگ دارد 

بھمن ، اصل ناديدنی و ناگرفتنی يا بی صورتيست که درخود 
نميگنجد، وميخواھد به صورتھا به رنگھا به انديشه ھا به 

 ، اصل ھميشه ِخرد بھمنی . کارھاوکردارھا ، دگرديسی يابد
گنج آنچيزيست که درخود . گنج است آبستن است وازاين رو 

نميگنجدو ازخود لبريزوافشانده ميشود، ازخود گشوده ميشود و 
زاد  آِاين روند. ميخواھد به خود صورتھای گوناگون بدھد

ولی قدرتھای .  ، آزاديست اين گسترش يابی گوھرانسان. شدنست 
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موجود در اجتماع ، آنرا ميکوبند و ميکوشند آن را نابود سازند و 
ببرند ، ولی خردبھمنی که درسيمرغ به خود صورت ازبين 

اين آتش . ميدھد، نابود کردنی نيست ، بلکه خاموش شدنيست 
 افروزنده  است، اين باده در زيرسرپوش خم ، ،زيرخاکستر

  . جوشنده است ، ھرچند درنظر، خاموش است 

ھست ، اصل جفتی ، ) ن بغـآس(  ، که خدای سنگخرد بھمنی
ازخود ودرخود است ، » جوش« ، يعنی » يوش= يوغ « يعنی 

قدرتمندان ، . » به ھم جوش ميدھد « ، فوران ميکند ، ميجوشد
ميتوانند خرد بھمنی را که درسيمرغ فوران ميکند ، خاموش بکنند 

او، اصل . ، ميتوانند شکست بدھند ، ولی نميتوانند نابود سازند 
= يساو فر. فرشگرد ، اصل ھميشه سبزو تازه شونده است 

. فرش ، ازخود ، ھميشه سبزو تازه شونده است = فريش= پريس
ويکی از نامھای » پيروز« ازاين رويکی از نامھای سيمرغ ، 

  .بھرام ، بھروز بود 

ھستند که انسان وگيتی ازآن » ُدوبن جفت « اين ھا ھمان درخت 
حقيقت وراستی . سيمرغ ، درشکست ھم پيروز است . ميرويد 

اين بود که سنگ  .  شدن ھم ، پيروز استدرشکست ودرخاموش
. فيروزه را که سبزاست ، به نام او ناميدند و نماد او دانستند 

پرن يا . گفته ميشود  ) parenaak(درپھلوی به پيروزه ، پرناک 
مبدء واصل ھمه جانھا و نخستين عنصرھمه ) فرنبغ ( فرن 

« معنای پرناک ، به . يا سيمرغ است » ارتا « انسانھا ، ھمان 
 ، چون نشان تخم سيمرغ ، فيروزه است. ميباشد » تخم سيمرغ 

ُبن انسان وجھان ، . آنست که ھميشه ازخود، سبزوتازه ميشود
ازاين . جفت جداناپذير ِ بھرام وسيمرغ ، يا بھروز وپيروز ، بودند

حافظ . ميخواستند » فيروزی و بھروزی « رو ، ايرانيھا برای ھم 
  :ميگويد 

   دراين فيروزه ايوان نيست ، خلود ای دلچو امکان
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  به فيروزی وبھروزیمجال عيش ، فرصت دان ، 

. خوانده ميشد » چون آسمان ھمان سيمرغ بود ، فيروزه گنبد« 
است ، بايد ) فيروز بھرام (= زندگی که تخم فيروز وبھروز 

اين تخم خاموش ، بايد درزمان . ھميشه بھروز و سبزباشد 
  .بشکوفد 

.  بيان آنست که گوھرخدائی انسان ، حق شکفتن ندارد خاموشی،
خاموشی ، نداشتن حق ِ پيدايش ِخرد سامانده ، خرد آفريننده ، خرد 

خاموشی ، فقط سرپوشی است که . به ھم جوش دھنده است 
  .برروی ديگِ درون انسان ھا نھاده ميشود که درحال جوشيدنند

فرن ، (جوشيدن و ازخود جوشيدن ، ويژگی گوھر خدائی انسان 
 گوھرانسان ، خود جوشی  ، فوران .ھست ) ارتا ، مرغ چھارپر

حقيقت يا راستی ، مستقيما ازگوھرخود او .  ، ولبريزشوندگيست 
قدرتھا ، اين حق را ازاو ميگيرند، و خاک سياه . فراميجوشد 

، دفن ميکنند و به خاک روی آن ميريزند و اورا به خيال خود
 . خاموشی وخودجوشی ، گوھر جداناپذيرازھمندولی . ميسپارند 

  .  خاموشی ، سرپوشی روی ديگ جوشان ضميرانسان ميباشد 

 و » سرپوش «مسئله انسان درتاريخ ، تنش وکشمکش ، ميان
بھمن ، خرد بنيادی انسانست که . ست ا»جوشش ھميشگی درون«

ی ، بی صورتيست که کشش به خرد بھمن. ھميشه ميجوشد 
صورتشدن ، به رنگين شدن ، به چھره شدن ، به انديشه شدن ، 
به رقصيدن وخنديدن دارد ، وسرپوش ، اورا ازخويشکاريش ، 

اين فشار بخار، مانند  . ازلبريزشدن و افشانشدنش بازميدارد
 و ناگھان، دھانه بازميکندآتشفشان ، باmخره درجائی نامعلوم ، 

ھنگامه ، .   می ناميدند »ھنگام « ھم ميشکافد ، اين را آنرا از
« گفته ميشود ، ولی دراصل به معنای » خلق الساعه « ھرچند به 

. بوده است » آفرينش ناگھانی چيزی نوين که کسی آنرا نميشناسد 
ايست ، » ھنگامه « ھرزمانی ، جايگاه . زمان ، ھنگامست 
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تازه ايست که کسی جايگاه پيدايش رويدادھا وپديده ھای 
خرد انسان ، ھميشه  تاريکی  . نميتواند ازپيش ببيند وبشناسد

ھفت خوان را می پيمايد و با گستاخی ، ازنو درھرھنگامی 
ھنگام وھنگامه ، درک جنبش زمان ، درفوران  .  ميانديشد

  . نوآوريھای مجھول ، ازپيوند يابی رويدادھا و نيروھااست 

.  زمان ، ميجنگند تا خودرا ابقاء کنند قدرتھا ، برضد اين ويژگی
زمان ، . ولی اين ويژگی گوھری را از زمان نميتوان گرفت 

تا آنکه اين . ميماند » زنجيره ھنگام ھا و ھنگامه ھا « ھميشه 
« درآنجاست که .  ويژگی ھنگام ِ زمان ، باmخره ، پديدار ميشود 

ر انسانھا را پرده ھا و پوشه ھا ئی که گوھ» آزادی و خودجوشی 
اين قدرتھا ، . زندانی ساخته اند ، ازھم ميشکافد و دھانه بازميکند 

ِرا ازانسان وازخردش ، چپاول ميکنند، وخرد » ھنگام ھا«
  . آفريننده اورا ازبرخورد گام به گام با ھنگام ، محروم ميسازند 

عقلی که دراين پوشه ای که خرد خودجوش بھمنی انسان ، برغم 
 ھنگام ، روزی منفجرميشود  ، دراين ناميده ميشود» آگاھبود« 

 پيدايش ناگھانی اين ِ، گاه» ھنگام « .  و ازخود ، افشانده ميشود 
زندانی شده » قفس آگاھبود « است که در» خرد خود انديش « 

   . است

ھنگام ، زادگاه آزادی است که قدرتھا تا توانسته اند سرکوب کرده 
« ود جوشی ميکند که دنبال يافتن خاموشی ، حکايت ازخ. اند 

 و  ،اين ھنگام را قدرتھا نميتوانند پيش بينی کنند .  است» ھنگام 
سازمانھای گوناگون قدرتی، چه .  با پيش بينی ، راھش را ببندند 

را » ھنگام « سياسی ، چه اقتصادی ، چه دينی ، نميتوانند اين 
رخودجوشی انسان پيش بينی کنند و با اين پيش بينی ، مانع انفجا

ھنگام « آزادی خودجوش ، خرد خود جوش بھمنی ، در. گردند 
اين تجربه ژرف خاموشی  را  . پيدايش می يابند» ھای تاريخی 
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که  با خودجوشی گره خورده است ، حافظ درغزلياتش چنين 
  .عبارت بندی کرده است 

  شد آن که اھل نظر برکناره ميرفتند

   ، خاموشھزارگونه سخن دردھان و ، لب

  به صوت چنگ بگوئيم آن حکايت ھا

  که ازنھفتن آن ، ديگ سينه ميزد جوش

  :يا درغزلی ديگر ميگويد 

  من که ازآتش دل ، چون خم می ، درجوشم

  ُمـھر برلب زده ، خون ميخورم وخاموشم

  يا 

  حافظ اين حال عجب ، با که توان گفت که ما

  بلبbنيم که درموسم گل ، خاموشيم

  يا آنکه

  ندرون من خسته دل ، ندانم کيستدرا
  که من ، خموشم و ، او ، درفغان و درغوغاست

 درروان و ضمير آزرده وبيمارش ، اصلی يا  کهحافظ ميداند
خردی يا نيروئيست که ھرچند برايش مجھول وتاريکست ، ولی 
برغم  آنکه او درگفتارش درباره مسائل اجتماعی و دينی وسياسی 

اين . غان ميکند ، مينالد وميخروشد ، خاموش است ، غوغا وف
 آھسته  زمزمه ميکند، بلکه بدنبال يافتنخرد اندرونی ، نه تنھا 

  .  غلغله درافbک بياندازد يست تا خود را بيفشاند وفرصت

آنچه حافظ دراين بيت گفته است ، درد دل ھمه ايرانيان در 
ھم در دوره . ھزاروھشت صدسال گذشته بوده است وھست 

 برغم اين  مردمان ،ھا و ھم در دوره اس\م ، ھمهساساني
خرد .  مجبور به خاموشی بوده اند شان ،جوشش وخروش درون

 ، گرودلشان ، فغان وغوغا ميکردهبھمنی و سيمرغيشان درج
  .ميجوشيده وميخروشيده است 
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باشد ، درزير » آسن خرد بھمنی«خرد خودجوش ، که ھمان 
، مجبور به »  مصلحت بين آگاھبود و عقل ِ حکيم و«سرپوش ِ

=     درانگليسی consiousnes ( آگاھبود . خاموشی بوده است
 که تابع ضروريات عقل اجتماعیو  ) Bewusstseinدر آلمانی

  . اجتماعی وسياسی و دينی است ، دورويه يک سکه ھستند 

آگاھبود، با روشنی چنين عقل مصلحت بينی ، پيدايش می يابد و 
ُاين عقل ، با روشنائی بـرنده قدرتھای  . يستِامتداد چنين عقل

 گستره آگاھبود ھرانسانی ، حاکم براجتماع ،پيدايش می يابد و
، » خود آگاھی « اين آگاھبود و اين . جايگاه جو^ن اين عقلست 

درست ھمان پرده وپوشه برسر ديگ ضمير جوشان انسانست 
   . که خودجوشی را دچارخاموشی ميسازد

آگاھبود انسان موءمن ، يا انسان ِ « ست که  ھ »عقل« اين 
.  را تصرف ميکند » سازشکار دراجتماع وھمرنگ با اجتماع 

« قدرتھای سياسی و اجتماعی و دينی ، خودشان مستقيما اين 
را خاموش نميکنند ، بلکه با توليد » خرد خودجوش انسانی 

که درھمه توليد وخلق ميکنند ، » آگاھبود و عقلی « چنين 
   . روی خاموش سازنده ، خرد جوشان انسان را پديد ميآورندني

اين عقل ِ خلق شده از شريعت و قدرتھای حاکم درآگاھبود انسان ، 
« اين وظيفه را به عھده دارد که ھمه پديده ھا و رويدادھا را 

عقل درآگاھبود ، قدرت معقول سازی ھمه پديده . سازد » معقول 
 آن قدرتھای دينی و سياسی و و رويدادھا ئی را دارد که با

او، آنچه را ضد اين .   اقتصادی، ناھم آھنگ و ناسازگارند
» معقول ، عقلی « قدرتھای حاکم ھست ، تا آنجا که ميتواند 

ميسازد ، و جائيکه نتوانست آنھا را با زور  عقل تابع وابزاريش ، 
بی عقلی وضد عقلی وخbف عقل « ُعقلی سازد ، بدانھا مھر

عقل «اين . ميزند » ايمان و ضد اجتماع وضد اکثريت وخbف 
، دستگاه معقول ساختن ِ » مونتاژ شده در آگاھبود موءمن 
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. نامعقوmت اجتماعی وسياسی و دينی و اقتصادی وحقوقيست 
آنچه خbف اين عقلست اورا به انديشيدن تازه نمی انگيزد ، بلکه 

 نا ھمخوانی اش « و ارزش  ،آن را با زورعقلش ، معقول ميسازد
آنچه برضد « کار اين عقل آنست که .  را ازبين می برد » 

به گونه ای عقلی سازد که خود آن »  آگاھبود و اين عقل ، ميداند 
  . عقل ، آنرا به نام معقول، باورکند 

چيزی را که نميتواند با اين عقل درآگاھبودش ، معقول سازد و 
«  آنھارا طرد و تبعيد و درآگاھبودش جزو آگاھيھايش جای دھد ،

خرد تبعيدی و « ھرانسانی ، يک بدينسان، . ميسازد » خاموش 
رانده شده ازخود وازآگاھبود خود و ازعقل خود، و بوسيله خود 

 انسان با عقل وآگاھبود خودش ، خرد خودجوش  . دارد» 
خودش را ازخود غريب وبيگانه ومطرود ميسازد وفروميکوبد، 

، درزير ھمين پوشه آگاھبود وعقل ، خاموش ولی اين خرد، دراو
   . ميماند

عقلی که الله يا قدرتھای حاکم سياسی واقتصادی و دينی در 
آگاھبود انسانھا ساخته اند ، ھيچ فضای خالی در آگاھبود و درعقل 

ھمه پديده » روی « ، باقی نميگذارند، و بساط روشنی خود را ، 
. ا ميپوشانند وخاموش ميسازندھا و رويداد ھا ميگسترانند و آنھا ر

خرد خود « درآگاھبود و عقل ، ھمه روزنه ھا برای فوران ِ
ھمه رويداد ھا وپديده ھا ،  .  بسته ميشوند» جوش انسان 

و خرد خود جوش بھمنی را ، بنام .  خاموش ساخته ميشوند 
شيطان وابليس وخناس و وسوسه اندازو نفس اماره ، لعن ورجم 

اين عقل ايمانيست که .  وضد حقيقت ميشمارد  ودروغگو ،ميکند
سرپوش ديگ خودجوش ھستی ميشود و خاموشی را ميآفريند ، 

وخود جوشی ، کفروشرک و وسوسه ابليس و طغيان و عصيان  
   .  ميشود
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« و » اجتماعساز« اين عقل ايمانی ، خرد آفريننده و سامانده و 
وشرک ، در خود انسان را ، بنام کفرو الحاد »  جشن ساز

سرکوب ميکند و نامعقول وضد عقل و ديوانگی ميشمارد 
 عقيم بودن گوھر انسان را ، معقول و درست. وخوارميشمارد 

چنين عقلی با روشن کردن . اوج عقل و کرامت ِ الله ميسازد 
آگاھبود، خرد خودجوش وآفريننده انسان را تاريک وخاموش 

  :خروشد که آنگاھست که انسان فغان ميکند و مي. ميسازد

  دراندرون دل خسته ام ، ندانم کيست

 که من خموشم واو ، درفغان و درغوغاست

 

 

 

 

 

 

  

  


